
به بهانه عرضه هدست جنجالی
اپل‌ویژن پرو با قیمت نجومی در ایران

ما تسلیم
ربات‌ها شده‌ایم

ی را با یکدیگر  محصـــول جدیـــد شـــرکت اپل، دنیای واقعی و مجـــاز
ی را بدون  تلفیق می‌کند. به‌گونه‌ای که کاربران می‌توانند دنیای مجاز
نادیده گرفتن دنیای واقعی لمس کنند. البته کاربرانی که قصد خرید 
ی را پشت سر  این محصول را دارند ابتدا باید تمرینات ورزشی اجبار
بگذارند تا بتوانند به‌صورت بهینه از آن استفاده کنند. این محصول 
اپل علی‌رغم جذابیت‌های فراوانی که دارد، سبک زندگی انسان‌ها 
را تحت‌الشـــعاع قرار می‌دهد و می‌تواند آســـیب‌های قابل‌توجهی را 

برای جوامع به همراه داشته باشد. 
»بـــه عصـــر محاســـبات فضایـــی خوش آمدیـــد« را هشـــت ماه پیش 
شـــرکت اپـــل همراه با معرفی محصـــول جدیدش مطرح کرد. به گفته 
« یک دستگاه واقعیت ترکیبی است که با  این شرکت »اپل ویژن پرو
ی، امکان زندگی همزمان در دو دنیا را  ترکیب دنیای واقعی و مجاز
برای کاربران فراهم می‌کند. به عبارت ساده‌تر هدست شگفت‌انگیز 
ی  اپل این امکان را به انسان می‌دهد تا هر چیزی که در فضای مجاز
و پشت شیشه موبایل و کامپیوتر‌ها می‌بیند را در دنیای واقعی تجربه 
ی می‌گویند این دستگاه می‌تواند  و لمس کند! فعالان حوزه تکنولوژ

انسان را به سال‌ها جلوتر پرتاب کند. 

   یک پرتاب دردناک
یـــداران این  به‌تازگـــی تصاویری منتشـــر شـــده که نشـــان می‌دهد خر
دســـتگاه بـــه دلیـــل وزن بـــالای آن مجبور به انجام تمرینات ورزشـــی 
ســـنگینی هســـتند که بتوانند مقاومت لازم را در برابر این هدســـت 
ی دقیقا  700 گرمـــی داشـــته باشـــند. نکته بحث‌برانگیز ایـــن تکنولوژ
ینـــی برای اســـتفاده از  همینجاســـت. ایـــن عینـــک به‌عنـــوان جایگز
دســـتگاه‌های رایـــج مثل موبایل و لپ‌تاپ ســـاخته شـــده. بنابراین 
یادی را به استفاده از آن اختصاص  خریداران در طول روز مدت زمان ز
خواهنـــد داد. پـــس تحمـــل چنین وزنی برای انســـان می‌تواند تبعات 
ناخوشـــایندی داشـــته باشـــد. اپل در وبســـایت خود، هشـــدارهایی 
درخصـــوص اســـتفاده از این دســـتگاه داده که خوانـــدن آن یکی دو 
ســـاعتی زمان می‌برد. اما یکی از آن هشـــدارها جالب است؛ »مدت 
زمان اســـتفاده طولانی‌مدت ممکن اســـت خطر ناراحتی یا آســـیب 

را افزایش دهد.« 

   قرار بود تکنولوژی »برای« ما باشد نه »علیه« ‌ما!
ی جدیدی دست یافت که خاستگاه  سال‌ها قبل انسان به تکنولوژ
ی از تغییـــر و تحـــولات در نظـــم موجـــود شـــد. برخی کـــه تابع  بســـیار
یشه  مدرنیزاسیون بودند همراه با این تحول شدند و آنها که تفکرشان ر
در باورهای سنت‌گرایانه داشت سعی کردند جلوی آن را بگیرند. اما 
به هر صورت ربات‌ها از موانع انسانی رد شدند و به طبقات مختلف 

کشورها از اصناف تا دولت‌ رسیدند. 
ی از کارشناسـان و فعـالان اجتماعـی نسـبت بـه  از همـان زمـان بسـیار
ک آنها هشدار داده بودند. فاصله‌گرفتن انسان از  نقاط ضعف و ترسنا
ماهیت خود، تغییر و تخریب جوامع هدفمند، نابودی فرهنگ، از بین 
ی کار انسانی و جایگزین شدن با ربات‌ها از جمله مواردی  رفتن نیرو
بود که نسـبت به آن هشـدار داده شـده بود. اما کسـی نتوانسـت جلوی 
کنـون  ی آنهـا را بگیـرد. فـارغ از خـوب یـا بـد بـودن پیش‌بینی‌هـا ا پیشـرو
شـاهد یـک تحـول و حتـی انقلاب دیجیتالـی در دنیـا هسـتیم. جهـان 
جدیـد و به‌خصـوص کشـورهای جهـان اول، مـوج اخـراج کارمنـدان و 
کارگرانـی را شـاهد اسـت کـه جایشـان را بـه ربات‌هـا می‌دهنـد. بـه هـر 
ترتیب شاید آنها بتوانند در پیشبرد اهداف انسان‌ها موثر باشند و این 
قابـل تقدیـر اسـت؛ امـا چگونگـی وقـوع ایـن امـر هـم محل بحث مهمی 
اسـت. درسـت اسـت که فهم و تحلیل ربات‌ها از نظم موجود )فعلا( 

بـه ابعـاد انسـانی نمی‌رسـد؛ امـا بـه هـر حـال هر چیـزی قیمتی دارد. 

   پیشرفت و توسعه به چه قیمت؟
همانقدر که هوش مصنوعی به یاری انسان‌ مدرن شتافته، به همان اندازه 
هم می‌تواند کمر به نابودی آن ببندد. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت 
اسپیس‌ایکس و یکی از طراحان هوش مصنوعی پس از خرید شرکت 
، 80 درصد از کارکنان آن را اخراج و هوش مصنوعی را جایگزین  توییتر
آنها کرد که البته پس از آن با کاهش درآمد 40 درصدی روبه‌رو شد. ازطرفی 
هم وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده که ماسک، به شرکت‌هایش درمورد 
مصرف مواد مخدر فشار می‌آورد! او اعضای هیات‌مدیره و مدیرانش را 
تشویق به این‌کار می‌کند تا تمرکزی بیشتر و البته گذرا برای کار داشته 
باشند. شرکت‌های بزرگ دیگری هم مثل مایکروسافت و گوگل، دست 
به برکناری و اخراج کارکنان خود زده‌اند. اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها 
باید در مســـیر کســـب منافع حرکت کنند درســـت است اما دور شدن 

کی باشد.  انسان از انسان می‌تواند پدیده ترسنا

   به سبک زندگی جدید سلام کنید
هدست هوشمند اپل به‌طور خاص و برخی دیگر از مصادیق هوش 
یســـت انســـان را دگرگون  مصنوعی با ترکیب زندگی واقعی و مجازی، ز
می‌کنند. آدم‌ها در طول زمان دست به ابدعات و کشفیات مختلف 
یست‌شـــان تســـهیل شود. این اتفاق تا حدودی رخ داده اما  زده‌اند تا ز
دم خروس از جای دیگر بیرون زد! به دنبال روند تســـهیل‌گری زندگی، 
انسان‌ها کمتر به سراغ کار واقعی می‌روند و سعی می‌کنند درصورت 
امکان فعالیت‌های روزانه خود را به وسیله هوش مصنوعی انجام دهند. 
همین موضوع باعث می‌شود که افراد از فضاهای اجتماعی پیرامون 
خود نیز فاصله بگیرند. از طرف دیگر چه کسی می‌تواندکنترل مطلق 
ربات‌ها را تضمین کند؟ تاکنون آثار مختلفی از دنیای هوش مصنوعی 
به تصویر کشیده شده که نقطه مشترک همه آنها خارج شدن دستگاه‌ها 
از کنترل بوده است. لذا نمی‌توانیم به عملکرد آنها یقین داشته باشیم. 

   ویژن پرو با قیمتی نجومی در ایران
علی‌رغم ممنوعیت‌ها علیه واردات محصولات جدید اپل، به‌تازگی 
هدست جدید اپل وارد ایران شده و با قیمت‌های نجومی به فروش 
می‌رسد. برخی از فروشگاه‌های آنلاین این دستگاه را بین 250 تا 350 
ی کرده‌اند. باید دید این دستگاه جنجالی  میلیون تومان قیمت‌گذار
در ایران چقدر طرفدار خواهد داشـــت و سرنوشـــت انســـان‌ها که با 

ربات‌ها گره ‌خورده است، به کجا خواهد رسید. 

علی ملکی
خبرنگار 
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شـورای نگهبـان اعلام کنـد کـه مـن دیگـر دخالـت نمی‌کنـم و نظـارت را بـه 
گـر ظلمـی  هیات‌هـای اجرایـی بسـپارد و بگویـد مـن فقـط داور هسـتم تـا ا
ی ‌کنـم؛ ایـن هـم بـه نفـع شـورای نگهبـان  بـه کسـی شـد، مـن بـرای آن داور
هـم بـه نفـع حکومـت اسـت. یـک قـدم عقـب رفتـن بـه معنـای نقـض وحـی 
خـدا نیسـت. شـورای نگهبـان اعلام کنـد کـه از ایـن بـه بعـد اصـل بـر احـراز 
عدم‌صلاحیـت اسـت، نـه احـراز صلاحیـت؛ ایـن قطعـا بـه نفـع کشـور و 
شـورای نگهبان و حوزه‌های انتخابیه اسـت. ما حاضر نیسـتیم یک قدم 
یکـرد تبدیل‌شـان کردیـم،  ی بـه هـر دلیلـی بـه رو از چیزهایـی کـه یـک روز
یـم ایـن نسـل جـوان تحول‌خـواه همچنـان بـا  عقـب بنشـینیم امـا انتظـار دار

یکردهـا و شـرایط بـه سـمت مـا بیایـد.  همیـن سـاختارها و رو

در صحبت‌هایتـان بـه جریـان حداکثرخـواه اصلاح‌طلبـان اشـاره کردیـد، در 
جبهـه اصلاحـات یک‌سـری اختلافاتـی را به‌وجـود آوردنـد و اخبـارش منتشـر 
یـادی از ایـن اختالف و اشـتباه پیش‌آمـده  و روایت‌هایـی گفتـه شـد. بخـش ز
را متوجـه رفتـار افـراد منتسـب بـه آذر منصـوری و حـزب او می‌داننـد کـه منجـر 
تی نزدیـک  بـه ایجـاد دوقطبـی در خـود جبهـه اصلاحـات شـده و مشـکلا
یشـه ایجاد این تنش چیسـت؟  انتخابات شـکل گرفته اسـت. به‌نظر شـما ر
الان بایـد چـه برخـوردی کـرد؟ نـگاه و تحلیـل شـما نسـبت بـه شـرایطی کـه 

اصلاح‌طلبـان در آن قـرار دارنـد، چیسـت؟ 
یـان اصلاح‌طلـب مـا بـه یـک تکثـر غیرقابـل اجمـاع  مـن قبلا گفتـم در جر
یـان اصلاح‌طلـب در فرآینـد زمـان دچـار  رسـیدیم. معنایـش ایـن اسـت جر
ز اصلاح‌طلبـان  کـه تـا دیـرو یـادی شـده اسـت. برخـی  انشـقاق‌های ز
ی مطالبه می‌کردند، از این مرحله  ی بودند و اصلاحات ساختار ساختار
ی بودنـد، مثـل ماهـا کـه  هـم عبـور کرده‌انـد. برخـی کـه اصلاح‌طلـب رفتـار
می‌گفتیـم رفتارهـا بایـد اصلاح شـوند، بـه مـرور زمـان به‌دلیـل تصلبـی کـه 
اتفـاق افتـاد و تغییرناپذیـری‌ کـه در بخشـی از حکمرانـی رخ داد، یـک پلـه 
ی‌ها یک پله جلوتر رفته و از سـاختار عبور کرده  جلوتر آمده‌ایم. سـاختار
کرده‌انـد، مـا هـم از اصلاح‌طلـب  یعنـی به‌نظـر مـن از اصلاحـات عبـور 
یکـردی تغییـر کرده‌ایـم. الان مـن چنـد نمونـه  ی بـه اصلاح‌طلـب رو رفتـار
یکرد  یکردها وجود دارد و رو برای شما مثال آوردم و گفتم مطالبه اصلاح رو
شـورای نگهبـان در احـراز صلاحیت‌هـا درسـت نیسـت و غلـط اسـت و 
یکـرد احـراز صلاحیـت  یکـرد احـراز عدم‌صلاحیـت درسـت بـوده و رو رو
یکـرد نظـارت اسـتصوابی بـه معنـای دخالـت غلـط بـوده  غلـط اسـت یـا رو
یکـرد درسـت‌کردن  ی شـورای نگهبـان درسـت اسـت یـا رو یکـرد داور و رو
نهادهای بالادسـتی تحت عنوان سـران قوا و مجمع تشـخیص و شـورای 
ی غلط هستند. در گذشته ما اصلاح‌طلب بودیم اما  عالی فضای مجاز
جنس مطالبه ما اینها نبود. می‌خواهم بگویم تحولی در هرم اصلاح‌طلبی 
همزمـان ایجـاد شـده اسـت. بخشـی به‌نظـر مـن از اصلاح‌طلبـی عبـور 
کرده‌انـد و بـه‌کار بـردن عنـوان اصلاح‌طلبـی بـرای آنهـا تسـامح اسـت امـا 
بخشـی مثـل مـا همچنـان معتقـد بـه صنـدوق رای هسـتند. مـا همچنـان 
یکردهـا غلـط  یـم، ولـی منتقـد هـم هسـتیم کـه بخشـی از رو انتخابات‌محور
هسـتند و حتـی معتقدیـم بخشـی از سـاختارها هـم بایـد اصلاح شـوند 
امـا بخشـی دیگـر تحریمـی شـده‌اند و فرض‌شـان ایـن اسـت کـه حکومـت 
یم  اصلاح‌ناپذیر شده و انتخابات فاقد تاثیر است. بنابراین به‌سمت تحر
ی آن بگذارنـد امـا  انتخابـات رفته‌انـد. حـالا ممکـن اسـت اسـم دیگـری رو
یـم درنمی‌آیـد. مـا همچنـان معتقدیـم صنـدوق رای و  عملا از آن جـز تحر
ی کـرد و اصلاحـات  ی اسـت کـه بایـد در آن بـاز انتخابـات تنهـا زمیـن بـاز
ی اسلامی اسـت. مـا همچنـان خودمـان را محکـوم  تنهـا چـاره جمهـور
ی اسلامی را هـم محکـوم بـه اصلاحـات  ی اسلامی و جمهـور بـه جمهـور
کم باشند. برخی همین را قبول  می‌دانیم. ‌نه اینکه حتما اصلاح‌طلبان حا
دارند ولی می‌گویند نگویید اصلاحات، بگویید تحول. رئیسی بیشترین 
واژه تحـول را بـه کار گرفتـه اسـت. تحـول از نظـر مـن ترجمـان اصلاحـات 
اسـت. تحـول یعنـی بایـد در سـبک و مکانیسـم‌ها و سـاختارهای اداره 
حکومـت، تغییـر ایجـاد کنیـم. اینکـه درجـا بزنیـم و سـفت و محکـم ولـو 
یه‌هایـی کـه درسـت کرده‌ایـم، بایسـتیم چیـزی را درسـت  ی رو بـه غلـط رو
ی را دوچنـدان می‌کنـد. وقتـی  ینـه حکومـت‌دار نمی‌کنـد، بلکـه هـر روز هز
ی مخـدوش شـد کـه از  ی بـالا رفـت و امـر سیاسـت‌ورز ینـه سیاسـت‌ورز هز
نظر من در ایران منع شـده و آسـیب دیده، طبیعتا مبانی مشـروعیت هم 
آسـیب می‌بینـد و بـه همیـن دلیـل مـن می‌گویـم عقب‌ننشسـتن بخشـی از 
یه‌هایـش و تلاش بـرای حفـظ وضـع موجـود و ایـن تصلـب،  حکمرانـی از رو
ی را بیشتر می‌کند و‌ انگیزه مردمی و حضور موثر  ینه‌های حکومت‌دار هز

نخبـگان را کاهـش می‌دهـد و عامـل ناامیـدی هـم هسـت. 

نمونه‌های این کاهش ‌انگیزه و ناامیدی چیسـت؟
در بخـش نخبگانـی چیـزی تغییـر نمی‌کنـد و مـا درجـا می‌زنیـم یعنـی 
بـا حرف‌درمانـی اجـازه نمی‌دهیـم تغییـرات به‌نفـع بالندگـی رخ دهنـد. 
گـر ایـن باشـد، مهاجـرت اتفـاق نمی‌افتـد و گرنـه سـیل مهاجـرت بـه راه  ا
می‌افتـد و زبـان گفتمـان محفلـی ایـن می‌شـود کـه به‌جـای اینکـه بگوینـد 

کردنـد و چـه  ینـد چـه فایـده؟! بقیـه چـه  کنیـم، می‌گو تلاش 
تاثیـری دارد؟! اینهـا محصـول تصلـب بـر وضـع موجـود 

اسـت. چه اشـکال دارد شـورای نگهبان اعلام کند من 
یکـردم را تغییـر دادم. اتفاقـا در دیـدار اخیـری کـه  رو

ی  بـه ابتـکار رئیسـی، دبیـران کل احـزاب داشـتند، و
چهره‌هـای سیاسـی را دعـوت کـرده بـود و جلسـه 

بـاره انتخابـات برگـزار شـد. مـن آنجـا دیـدم،  در
رئیسـی خودش به‌صراحت حرف دیرپای ما را 

تکـرار می‌کنـد. او ‌گفـت نظـر بـر مبنـای رهبـری 
اصل بر این است که همه دارای صلاحیت 

هستند یعنی براساس تعبیر رئیسی، رهبری 
هـم معتقدنـد وظیفـه دسـتگاه‌های نظارتی 
نـه احـراز  احـراز عدم‌صلاحیـت اسـت، 
ه  فهمیـد سـت  ر د مـن  گـر  ا  . حیـت صلا
نظـر  از  کـه  اسـت  ایـن  معنایـش  باشـم 
رهبـری، سـتون عدم‌احـراز کـه در هنگامـه 
ر  بسـیا نی  سـتو حیت‌هـا  صلا سـی  ر بر

یکـرد احـراز  و طولانـی اسـت، محصـول ر
یکـرد احراز  صلاحیـت اسـت، نـه محصـول رو

ییـد وظیفـه مـن  عدم‌صلاحیـت. وقتـی می‌گو
احراز صلاحیت است یعنی همه فاقد صلاحیت 

هسـتند مگـر اینکـه خلافـش ثابـت شـود. الان دنبـال 
گـر دلیلـی  یـد. ا دلیـل می‌گردنـد کـه شـما صلاحیـت دار

یـد و دلیلـی هـم  کـه شـما صلاحیـت دار پیـدا نکردنـد 
یـد، شـما را بـه سـتون  کـه صلاحیـت ندار پیـدا نکردنـد 
مـن‌درآوردی عدم‌احـراز می‌برنـد و چـون احراز نکرد‌ه‌اند، 
صلاحیت شما تایید نمی‌شود و از طرفی کرامت آدم‌ها 
زیر سوال می‌رود. این با کدام منطق جور است که شما 
یـد. در  یـد و ثابـت کنیـد صلاحیـت دار بایـد دلیـل بیاور
صلاحیت‌های شـکلی این درسـت اسـت که من باید 
مدرکی ارائه دهم که فلان میزان تحصیلات را دارم اما 

ی اسلامی دارم  باید برای اینکه التزام به اسلام یا جمهور

ی  هـم دلیـل بیـاورم! چطـور می‌تـوان بـرای التزام‌داشـتن به اسلام یا جمهور
یـد و مـن  اسلامی دلیـل آورد؟ وقتـی شـما یـک فـرم جلـوی مـن می‌گذار
امضـا می‌کنـم یعنـی می‌گویـم التـزام دارم. تمـام کسـانی کـه در مجالـس 
ی‌ها و شـوراها ثبت‌نـام کـرده، فرمـی را امضـا می‌کننـد  یاسـت‌جمهور و ر
یـخ  ی اسلامی و قانـون اساسـی التـزام دارنـد. در تار کـه بـه اسلام، جمهـور
یـر التزام‌هـا خـط کشـیده و  ی اسلامی مـن فقـط می‌دانـم یک‌نفـر ز جمهـور
بعد فرم را امضا کرده و آن هم مرحوم ابراهیم یزدی بوده است. شجاعت 
ایـن را داشـته کـه بگویـد مـن بـه اینهـا اعتقـاد نـدارم و منهـای اینهـا امضـا 
گـر خواسـتید مـن را تاییـد کنیـد، بدانیـد مـن اینهـا را قبـول نـدارم  می‌کنـم. ا
کـه قبـول دارنـد.  کـه امضـا می‌کننـد یعنـی اظهـار می‌کننـد  امـا دیگـران 
افـراد چگونـه می‌تواننـد دلیـل بیاورنـد کـه در خفـای زندگی‌شـان بـه اسلام 
ی وجـود نـدارد. شـما یـک گام از ایـن  اعتقـاد دارنـد؟ درحالی‌کـه معیـار
یـد، بعـد خواهیـد دیـد ملـت دو قـدم  بنیان‌هـای بن‌بست‌سـاز عقـب برو
یا 10 قدم جلو خواهند آمد. ما حاضر نیسـتیم یک گام از اشـتباه‌هایمان 
یـم ملت چشم‌بسـته  بـه نفـع حقـوق ملـت عقـب بنشـینیم، بعـد انتظـار دار
یـر و رو کشـی  بـه فرمـان باشـند. ایـن نمی‌شـود؛ البتـه اشـتباهایمان و ز
گروه‌هـای سیاسـی هـم در جـای خـودش اسـت. آنهـا در جـای خـود قابـل 
یـم. مـن هیـچ‌گاه  یانـی خودمـان را دار ن‌جر نقـد هسـتند. مـا انتقـاد درو
یـف نمی‌شـوم؛ بـا اینکـه خـودم را در  ی در یـک جبهـه تعر بـا آذر منصـور
، مصمم‌تـر و  ، مقدم‌تـر گفتمـان اصلاح‌خواهـی و اصلاح‌طلبـی، پیش‌تـر
ی یک‌نفـر اسـت  ی می‌دانـم. آذر منصـور چهارچوب‌دارتـر از او و امثـال و
ک انتخابـش کردنـد. جبهـه اصلاحـات هـم بـا ایـن  و بـه نظـر مـن شـبهه‌نا
انتخاب بیش از پیش مشروعیتش را از دست داده، اما او یک‌نفر است. 
گر صلاح‌پذیری در رفتار  انتظار اصلاح‌پذیری در رفتار حکمرانی است. ا
ی‌هـا هـم فراهـم نمی‌شـود و  حکمرانـی اتفـاق بیفتـد، زمینـه بـرای ایـن باز
یـان ناصـادق  یانـی کـه در اصلاحـات صداقـت دارد، ناامیـد ایـن جر جر
یـان ناصـادق وجـود  نمی‌شـود امـا الان بهانـه بـه انـدازه کافـی در دسـت جر
یـان در مجلـس دهـم در چشـم مـا بـود کـه شـما آب  دارد. انگشـت ایـن جر
ی اسلامی اصلاح‌پذیـر اسـت!  در هـاون می‌کوبیـد کـه می‌گوییـد جمهـور
تمـام دشـمنی امثـال اینهـا بـا مـن در ایـن اسـت کـه می‌گوینـد مـا همچنـان 
ی اسلامی و مـدل اصلاحـات هسـتیم  معتقـد بـه اصلاح‌پذیـری جمهـور

امـا مـا همچنـان بحـق معتقدیـم مـدل اصلاحـات بـه پایـان خـط نرسـیده و 
همچنان امکان اصلاحات وجود دارد؛ به همین دلیل من مکرر می‌گویم 
ی اسلامی هم محکوم  ی اسلامی هسـتیم و جمهور ما محکوم به جمهور
بـه اصلاح‌پذیـری اسـت. بایـد اصلاح شـود. هـر چـه زمـان ایـن اصلاحـات 
ینـه حکمرانـی بـالا مـی‌رود، چـون دارد زمینـه ریـزش  بـه تعویـق می‌افتـد، هز
و قهـر و جـولان تحریمی‌هـا، فراهـم می‌شـود. مـن نمی‌دانـم ایـن را بایـد بـا 
چـه زبانـی گفـت. ایـن مجلـس یازدهمی‌هـا یـا مجمـع تشـخیصی‌ها فکـر 
ی  گـر تناسـبی‌کردن انتخابـات را حـذف کننـد بـه نفـع جمهـور می‌کننـد ا
ی اسلامی اسـت. مـن در  اسلامی اسـت؟ ایـن تیـر خلاص بـه جمهـور
! شـما  جلسـه بـا آقـای رئیسـی پنـج نکتـه گفتـم. گفتـم آقـای رئیس‌جمهـور
جلسـه گذاشـتید بـرای اینکـه مشـارکت بـالا رود امـا کاش ایـن جلسـه قبـل 
از ثبت‌نام‌هـا بـود کـه در سـازوکارها تغییراتـی اتفـاق می‌افتـاد. الان در ایـن 
وضـع کـه سـبد ثبت‌نام‌شـده‌ها از نظـر مـن فقیـر اسـت، بایـد قدم‌هایـی 
ی میـز  ی نکـرد. وقتـی پرونـده چـای دبـش رو برداشـته شـود. نمی‌شـود کار
افـکار عمومـی اسـت، بـه مـردم پالـس ناامیـدی می‌دهـد، بایـد ابتـدا ایـن 
پرونـده را بسـت. نـه اینکـه آن را ماسـت‌مالی کـرد. بایـد معلـوم شـود چطـور 
ایـن ابرفسـاد رخ داده اسـت. بایـد مـردم را اقنـاع کـرد. بایـد معلـوم شـود چـرا 
ی نبـض اینترنـت  اینترنـت بـا ایـن خدمـات محـدود کـه پـای مسـئولان رو
مـورد اسـتفاده ملـت اسـت، گـران می‌شـود؟ آیـا مـردم از اینترنـت موجـود 

یـد؟  ینـه اضافـه هـم می‌گیر رضایـت دارنـد کـه شـما هز

البتـه ناامیـدی پیش‌آمـده را نمی‌تـوان تنهـا متوجـه دولـت یازدهـم کـرد. مـا در 
دولـت قبلـی گران‌شـدن بنزیـن را داشـتیم. 

ی مـردم، گران‌کـردن بنزیـن  بلـه، در سـال 1398 هـم بـدون رعایـت تـاب‌آور
بـاره  تیـر خلاص دولـت روحانـی بـه قلـب مشـارکت مـردم بـود. مـن در
کنونـی و انتخابـات پیـش‌رو صحبـت می‌کنـم. نمی‌شـود شـما  شـرایط 
یـات مـردم و  دسترسـی مـردم بـه شـبکه‌های اجتماعـی کـه جزئـی از ضرور
کاسـبی آنهاسـت را منوط به خرید فیلترشـکن‌ها کنید. البته فروشـندگان 
فیلترشکن‌ها هم وابسته به نهادهای قدرت هستند. شما جیب ملت را 
گـر شـما در خانـواده فرزنـدی داشـته باشـید، می‌بینیـد  گـروگان گفته‌ایـد. ا
کـه همیـن فیلترشـکن‌ها کـه باعـث دسترسـی بـه شـبکه‌های اجتماعـی 
می‌شـوند، اجـازه دسترسـی بـه سـایت‌هایی را فراهـم می‌کننـد کـه بنیـان 
اخلاق و فرهنـگ را در خانواده‌هـا از بیـن می‌بـرد. مـا بـه نـام فرهنـگ و 
ی بـرای اخلاق دسترسـی بـه شـبکه‌های اجتماعـی را منـوط بـه  دلسـوز
داشـتن فیلترشـکن‌ها کرده‌ایم. ما هر چه در سـبک حکمرانی‌مان رازآلود 
یـم، مـردم برخلاف مقصـود حکمرانـی تفسـیر می‌کننـد و این  تصمیـم بگیر
ی مشـارکت مـردم در انتخابـات اثـر دارد، چـون امیـد بایـد برگـردد تـا  رو
مشـارکت مـردم بـالا رود. امیـد هـم نـه بـا گفتـن کـه بـا اقـدام شـکل می‌گیـرد. 
بایـد معلـوم شـود کـه راه منافـذ فسـاد در حـال بسـته شـدن اسـت و مـردم 
کـه دیگـر فسـاد شـبه چـای دبـش رخ نمی‌دهـد. بایـد بـه  امیـدوار شـوند 
دسـت و پای این مردم سـجده کرد که این‌طور نجابت به خرج می‌دهند 

ی‌هـا پـای خواسـت ماهـا ایسـتاده‌اند.  و این‌طـور بـا همـه کم‌کار

شما بحث صلاحیت‌ها را مطرح کردید؛ احرازها و عدم‌احرازها. نگاهی به 
فعالیـت سیاسـی اصلاح‌طلبـان نشـان می‌دهـد کـه انـگار رای‌آوری برایشـان 
کـه  مهم‌تـر از حضـور کاندیداهـا بـوده اسـت. یـک مثـال آن سـال 92 بـود 
روحانـی و عـارف حضـور داشـتند و مـا دیدیـم کـه از عـارف حمایـت نشـد 
و از روحانـی حمایـت شـد. بعـد از آن شـاید آنچـه می‌خواسـتید رخ نـداد یـا 
عملکـرد روحانـی ضعیـف بـود، گفتـه شـد کـه ایشـان اصلاح‌طلـب نبودنـد. 
در ایـن فضـا یـک تناقضـی دیـده می‌شـود. شـما اظهـار می‌کنیـد کـه برایتـان 
کاندیداها و مشارکت مهم هستند اما در عمل از کاندیدای خودتان یعنی 

عـارف حمایـت نکردیـد. ایـن را چطـور تحلیـل می‌کنیـد؟
اینکـه عیبـی نـدارد. انتخابـات معطـوف بـه نتیجـه اسـت. رقابـت بـرای 

نتیجـه اسـت. 

گـر فکر کنید کـه می‌توانید پیروز  پـس برایتـان مهـم نیسـت چـه کسـی بیاییـد. ا
ید. درست است؟ شوید، حتما حضور موثر دار

شـما می‌گوییـد وقتـی مـا از نتیجـه مطمئـن هسـتیم، می‌آییـم و وقتـی 
گـر سـوال شـما ایـن اسـت، اشـکال شـما وارد  یـر میـز می‌زنیـم! ا نیسـتیم، ز
یـان  گـر سـوال شـما ایـن اسـت کـه بیـن روحانـی و عـارف، جر اسـت امـا ا
ی‌اش  اصلاح‌طلـب از عـارف اصلاح‌طلـب عبـور کـرد، چـون گفت رای‌آور
پاییـن اسـت و سـراغ روحانـی اصولگـرا رفـت، چـون شـانس رای بیشـتر 
ی اسـت.  ، سیاسـت‌ورز داشـت، ایـن اشـکال وارد نیسـت. اتفاقـا ایـن امـر
ی غیرمعطـوف بـه  در سیاسـت نتیجـه مهـم اسـت. اصلا امـر سیاسـت‌ورز
نتیجـه را خیلـی امـر واقعـی نمی‌‌دانـم، بلکـه آن را امـری موهـوم می‌دانـم؛ 
ی و حکمرانـی مـا بیـن دو معادلـه یعنی انتخابات  امـا فرآینـد سیاسـتگذار
خـوب یـا نتیجـه دلخـواه اسـت. انتخابـات خـوب یعنـی انتخابات رقابتی 
و مشارکت‌سـاز کـه از اول مدنظـر نظـام بـوده و الان بـرای رهبـری هـم ایـن 
گـزاره یعنـی  یانـات سیاسـی در معادلـه بیـن ایـن دو  راهبـرد اسـت. جر
انتخابـات خـوب یـا نتیجـه دلخـواه، نتیجـه دلخـواه را بـر انتخابات خوب 
کمیت شامل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی  مقدم کرده‌اند. بخشی از حا
برخلاف راهبرد نظام که انتخابات خوب اسـت، به سـمت گزاره نتیجه 
یانـات  یـادی از جر دلخـواه رفتنـد. بـرای بخشـی از حکمرانـی و بخـش ز
سیاسـی، انتخابـات بـد بـا نتیجـه دلخـواه، مطلـوب اسـت. انتخابـات 
خـوب یعنـی انتخاباتـی کـه مشـارکت در آن بـالای 60 درصـد باشـد، 
یـان  ولواینکـه دسـت اصلاح‌طلبـان بیفتـد، چـون نـان و کاسـبی جر
اصولگـرا در مشـارکت پاییـن اسـت. مـا هـم بـه تجربـه دیدیـم کـه 
یـان و ناظـران بـه دلیـل اینکـه دلبسـته نتیجـه دلخـواه  بعضـا مجر
هسـتند، سـراغ معادلـه انتخابـات بـد بـا نتیجـه دلخـواه می‌روند 
که مشارکت پایین است اما نتیجه دلخواه است، درحالی‌که 

انتخابـات خـوب ضامـن منافـع ملـی اسـت. 

کـه هـر زمـان فکـر  آیـا ایـن نقـد بـه اصلاح‌طلبـان وارد اسـت 
ی‌شـان  ر رای‌آو احتمـال  و  اسـت  مناسـب  می‌کننـد، فضـا 
بالاسـت، حضور موثر دارند و وقتی فکر می‌کنند شانس‌شـان 
در انتخابات کم اسـت، به شـورای نگهبان ایراد وارد می‌کنند؟

بلـه، ایـن هـم فرصت‌طلبانـه اسـت و اشـکال شـما وارد اسـت. 
بـا وجـود اینکـه در سـال 98 مشـارکت پاییـن بـود امـا بایـد بـرای 
اینکـه نشـان دهنـد در میـدان انتخابـات جوانمـرد هسـتند و 
ی انتخابـات وارد  نبایـد سـبد رایشـان را از دسـت دهنـد، در بـاز
می‌شـدند. در 1400 بـه ایـن ترتیـب و الان هـم بـه همیـن ترتیـب. 
مشـروط بـه اینکـه انتخابـات حتمـا بایـد مشـارکتی باشـد تـا مـا هـم 
احسـاس کنیـم نتیجـه دلخواه‌مـان اسـت، نوعـی فرصت‌طلبـی تابـع 
یـا نتیجـه دلخـواه اصلاح‌طلبـان در نتیجـه  نتیجـه دلخـواه اسـت. گو
بالاسـت و نتیجـه دلخـواه اصولگرایـان در انتخابـات بـا 
مشـارکت پاییـن اسـت. ایـن از هـر دو سـو فرصت‌طلبـی 
اسـت امـا آن چیـزی کـه تامین‌کننـده منافـع ملـی کشـور 
ی یـک انتخابـات خـوب اسـت، فـارغ از  اسـت، برگـزار
یان و ناظران  اینکه نتیجه چه باشـد، الان دغدغه مجر

نتیجـه دلخـواه اسـت، نـه انتخابـات خـوب. 

در میـان اصلاح‌طلبـان و بـا گـذر از انتخابـات سـال 98 و 1400 حـالا 
کنـون دچـار   کـه اصلاح‌طلبـان ا بـه وضـوح مشـخص شـده اسـت 
وزهـا و همزمـان  ون خـود شـده‌اند، ایـن ر شـکاف و دودسـتگی در
بـا نزدیـک شـدن بـه انتخابـات مجلـس نیـز ایـن شـکاف در حـال 
عمیق‌تـر شـدن اسـت. در میـان اصلاح‌طلبـان حتـی برخـی معتقدنـد 
طیف تند اصلاح‌طلبی اکنون از اصلاحات عبور کرده است. امری 
کیـد  کـه محمدعلـی وکیلـی فعـال سیاسـی اصلاح‌طلـب نیـز بـه آن تا
ی بـه اصلاح‌طلـب  کـه مـا نیـز از اصلاح‌طلـب رفتـار کـرد  و اشـاره 
رویکـردی تغییـر مسـیر دادیـم، امـا در آن سـمت برخـی اصلاح‌طلبان 
از سـاختار اصلاح‌طلبـی عبـور کردنـد. ایـن اختالف البتـه خـود را 
در جریـان عملکـرد اصلاح‌طلبـان در مجلـس دهـم نیـز نشـان داد، 
موضوعـی کـه وکیلـی نیـز بـه آن اشـاره کـرد و گفـت برخـی از مـا توقـع 
یـر میـز بزنیـم. بـه بهانـه  داشـتند مثـل مجلـس ششـم بـه اصطالح ز
نزدیک شدن به انتخابات مجلس و در ادامه سلسله گفت‌وگوها با 
نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسـی، به سـراغ محمدعلی وکیلی 
فعال سیاسی اصلاح‌طلب و مدیرمسئول روزنامه ابتکار رفتیم و به 
مسـائل مختلفـی مثـل بررسـی صلاحیت‌هـا توسـط شـورای نگهبـان، 
اتفاقـات سـال 88 وکنـش اصلاح‌طلبـان در انتخابـات پرداختیـم. 

در ادامـه مشـروح ایـن گفت‌وگـو را می‌خوانیـد.

دیـدگاه‌ شـما به‌عنـوان یـک فعـال سیاسـی دربـاره فضـای انتخاباتـی پیـش رو 
یابـی می‌کنیـد.  ز چیسـت و فضـا را چطـور ار

ی مردم است؛ آن هم مردمی که دسترسی به ساحت  انتخابات زمین باز
یشان انتخابات  قدرت به صورت مستقیم ندارند و بنابراین تنها زمین باز
اسـت. در چنین فرضی انتخابات معنا و موضوعیت دارد و مهم اسـت. 
انتخابـات بـا چنیـن کارکـردی می‌توانـد در فـرض مشـارکتی و رقابتـی، هـم 
منشـأ سـرمایه‌افزایی اجتماعـی و هـم ارزش افـزوده بـرای مشـروعیت نظـام 
سیاسی باشد اما به هزار و یک دلیل الان که صحبت می‌کنیم، انتخابات 
ی مردم. شـاید  ی کنشـگران سیاسـی تبدیـل شـده تـا زمیـن بـاز بـه زمیـن بـاز
کسی بگوید که کنشگران سیاسی هم جزئی از مردم هستند اما انتخابات 
ی مردمـی اسـت کـه نمی‌تواننـد بـه صـورت مسـتقیم، دسـتی بـه  زمیـن بـاز
سـاحت قـدرت داشـته باشـند. کنشـگران سیاسـی چـه بـه صـورت حزبـی 
و چه به صورت غیرحزبی فعالیت‌شـان به شـکلی اولا معطوف به قدرت 
ی مـردم احسـاس  گـر روز اسـت و ثانیـا خودشـان قدرت‌سـاخته هسـتند. ا
یشـان انتخابـات نیسـت، آن روز یـا انتخابـات از  کننـد کـه دیگـر زمیـن باز
موضوعیت خارج می‌شود یا این انتخابات به هر دلیلی نمی‌تواند رقابتی 
ی مردم به زمین  یا مشـارکتی باشـد. از این جهت انتخابات را از زمین باز
ی کنشـگران یـا کسـانی کـه فعالیت‌شـان معطـوف بـه قـدرت اسـت،  بـاز
تبدیل کردیم. انتخابات مجلس یک ویژگی دارد و آن اینکه کف مشارکتی 
را ایجـاد خواهـد کـرد. در شهرسـتان‌های کوچـک و در حوزه‌هـای کوچـک 
کمیـت رقابـت قومیتـی و اینکـه متغیـر قومیـت در  انتخاباتـی بـه دلیـل حا
آنجـا تعیین‌کننـده اسـت، می‌تـوان گفـت مـا یـک پایـه مشـارکت نسـبی را 
یـم. به‌رغـم اشـکالی کـه مبنائـا بـه کارکـرد انتخابـات فعلـی وارد کـردم،  دار
به‌هرحـال کـف 40 درصـد مشـارکت را خواهیـم داشـت. در کلان‌شـهرها 
انتخابات همچنان بی‌رمق اسـت و اثر این دورشـدن انتخابات از زمین 
ی مـردم را در کلان‌شـهرها و در تهـران بیشـتر از بقیـه جاهـا مشـاهده  بـاز
می‌کنیـم. انتخابـات در گذشـته بـه دلیـل وجـود یـک موتور محرکه، صحنه 
یان  خلق هیجانات بود و آن موتور محرکه، دوقطبی ناشی از توازن دو جر
یـان اصلاح‌طلـب در سـپهر سیاسـی  یـان اصولگـرا و جر سیاسـی یعنـی جر
گـر یادتـان باشـد در سـال 1388 خیابـان ولی‌عصـر و گاهـی از  کشـور بـود. ا
میـدان ونـک تـا میـدان ولی‌عصـر تبدیـل شـده بـود بـه صحنـه آرایـش مـردم 
طرفـدار احمدی‌نـژاد و موسـوی کـه هرکـدام بـا نمـاد خـاص خودشـان رو در 
ی هـم قـرار گرفتـه بودنـد. مـن چندین‌بـار خـودم شـاهد بـودم که این فضا  رو
ی هـم قـرار  و ایـن رقابـت در عیـن اینکـه جـدی ‌بـود و دو گفتمـان رو در رو
گرفتـه بودنـد، ولـی چـون حـس‌ مـردم ایـن بـود کـه رقابت‌شـان موثـر اسـت و 
یشـان اسـت، من ندیدم که مردم به هم بپرند. مثل دو سـتون  این زمین باز
کـی ندیـدم، حتـی دیـدم کـه هـواداران یـک طـرف از  ی بودنـد و اصطکا مـواز
گـر انتخابـات صحنه دوقطبی  هـواداران طـرف دیگـر پذیرایـی می‌کردنـد. ا
گرچـه بعـدا آن آرایـش  جـدی باشـد، آن صحنه‌هـا دوبـاره خلـق می‌شـوند. ا
آرام مـردم در کـف خیابـان، توسـط دو رقیـب بـه چالـش کشـیده شـد امـا 
به‌هرحـال فرآینـد رقابـت تـا روز انتخابـات، شـگفت‌انگیز و بالـغ بـود. در 
1376 هـم شـرایط بـه همیـن ترتیـب بـود و شـاهد یـک رقابـت جـدی کـف 
یشـان  خیابانـی بودیـم، چـون مـردم حـس می‌کردنـد ایـن رقابـت زمیـن باز
گـر کوتـاه بیاینـد، گرفتـار سرنوشـت دیگـری  اسـت. طیفـی فکـر می‌کردنـد ا
کـه بـر حـوزه آزادی‌هـا و رفتـار اجتماعی‌شـان اثرگـذار اسـت و  می‌شـوند 
برعکـس. بنابرایـن فکـر می‌کردنـد مهـم اسـت کـه کـف خیابـان و بعـد از 
کـم شـده و بـه نظـر می‌رسـد  آن پـای صندوق‌هـا باشـند. ایـن احسـاس 
بخشـی از ایـن احسـاس بـه دلیـل به‌هم‌خـوردن ایـن موازنـه در صحنـه 
رقابت است و لیست‌ها هماوردی ندارند. درواقع جنگ لیست‌ها شکل 
یـر  نمی‌گیـرد، بـه دلیـل اینکـه ایـن همـاوردی در آسـتانه ایـن انتخابـات، ز
گرچـه رهبـری به‌درسـتی چنـد بـار و به‌خصـوص ایـن روزهـا،  سـوال رفتـه. ا
کیـد کرده‌انـد. بـا ایـن حـال نطفـه‌ای کـه  بارهـا بـر اهمیـت ایـن انتخابـات تا
از پیش‌ثبت‌نام‌هـا گذاشـته شـد، صحنـه را یک‌طرفـه کـرد. ایـن بدعـت 
پیش‌ثبت‌نـام‌ بخـش نخبگانـی جامعـه را غافلگیـر کرد. عده‌ای خودشـان 
را بـرای ثبت‌نـام در زمـان دیگـری آمـاده کـرده بودنـد و در حـال چانه‌زنـی 
حزبـی بودنـد کـه آیـا پیش‌فرض‌هـای شـرکت بـرای اعضـا فراهـم می‌آیـد؟ 
قبـل از اینکـه اینهـا بتواننـد بـه جمع‌بنـدی حزبی‌شـان برسـند، بـا بدعـت 
پیش‌ثبت‌نـام زمـان را از آنهـا گرفتنـد و بنابرایـن الان سـبد ثبت‌نـام یـک 
گـر ردصلاحیت‌های  یـان سیاسـی یعنـی اصلاح‌طلبـان خالـی اسـت. ا جر
هیات‌هـای اجرایـی و نظـارت توسـط شـورای نگهبـان هـم جبـران شـود، در 
ته‌مانده‌ کسانی که شرایط رقابت را پیدا می‌کنند، قدرت هماوردی وجود 
ی  نـدارد. نه‌تنهـا قـدرت همـاوردی وجـود نـدارد کـه فاصلـه بسـیار معنـادار
گـر کسـانی کـه در  ی کـه گفتـه می‌شـود در کل کشـور ا وجـود دارد، به‌طـور
یـر 40 نفـر  یـان سیاسـی بـا ز معـرض انتخـاب هسـتند، تاییـد شـوند، یـک جر

می‌توانـد در سراسـر کشـور بـرای رقابـت بیایـد. 

شما به سال 1388 اشاره کردید و اتفاق خوبی که در مشارکت افتاد اما در 
ادامه یک‌سـری کنش‌ها و ادعاهایی از سـوی اصلاح‌طلبان مبنی‌بر تخلف 
در انتخابـات دیـده شـد کـه ایـن اتفـاق خـوب را بـه اتفاقـی تلـخ بـدل کـرد. 
بعـد از آن هـم همـان شـخصیت‌ها و کسـانی کـه اظهاراتـی را مطـرح کردنـد، 
گفتنـد ایـن تقلـب نبـوده و تخلـف بـوده. فکـر می‌کنیـد چقـدر اصلاح‌طلبـان 

در ایـن ماجـرا مقصـر بودنـد؟
ما که نمی‌خواهیم با بازگشت به گذشته نبش قبر کنیم و ببینیم سهم چه 
کسـی در حوادث تلخ 88 بیشـتر بوده! این را باید در یک جلسـه مسـتقل 
مـورد بحـث قـرار داد کـه سـهم احمدی‌نـژاد و رفتـار تحریکـی ایشـان یا سـهم 
کنشی کروبی و میرحسین چقدر بوده است! من به لحاظ نتایج وخیمی  وا
کـه پـس از حـوادث 88 بـرای کشـور ایجـاد شـد، می‌خواهـم بـه یـک نکتـه‌ای 
ی دست  کی را به لحاظ منابع انسانی رو اشاره کنم. وقایع 88 اثر دهشتنا
ی اسلامی ایـران گذاشـت و آن اینکـه نسـل دهـه 60 ایـن کشـور کـه  جمهـور
عمدتا یک نسـل نخبه اصلاح‌طلب‌محور بود و در گفتمان اصلاح‌طلبی 
بـار آمـده بـود و نسـلی تحول‌خـواه بودنـد، قربانـی تحـولات 88 شـد. عـده‌ای 
از اینهـا مـارک امنیتـی خوردنـد، بخشـی از آنهـا فـرار کردنـد و عطـای ایـران 
را بـه لقایـش بخشـیدند و از گردونـه خـارج شـدند. برخـی از دوسـتانی کـه 
گـر  می‌گوینـد دسـت اصلاح‌طلبـان بـه لحـاظ منابـع انسـانی خالـی شـده و ا
فرصت یکسان هم داده شود، برای رقابت نیرو ندارند، حرف‌شان درست 
اسـت؛ از این جهت که این نسـل دهه 60 که باید امروز پایه رقابت باشـد، 

ی شـدند.  یـا سـر از زنـدان درآورده یـا مـارک امنیتـی خـورده یـا فرار

اینکـه می‌فرماییـد اصلاح‌طلبـان‌ سـرمایه انسانی‌شـان را از دسـت داده‌انـد، 
بـه اشـتباه آنهـا برنمی‌گـردد؟

الان نمی‌خواهـم وزن‌کشـی کنـم کـه گنـاه چـه کسـی بـوده اسـت! ولـی سـهم 
یانی  احمدی‌نژاد بیش از میرحسـین و کروبی بود. فرد پیروز حق ندارد جر
کـه آنقـدر وزن داشـته کـه در گمـان خـودش بـه درسـت یـا غلـط فکـر می‌کند 
ک خطـاب کنـد! بلـوغ  حـق بـا او بـوده را در کـف خیابـان خـس و خاشـا
ی  رقابت کف خیابانی و مدنیت را در رقابت‌های سیاسی پس از جمهور
اسلامی در رقابـت 88 می‌شـد دیـد. در ایـن خیابـان تـا قبـل از انتخابـات 
ی آرایـش گرفتـه بودنـد امـا  بـه صـورت یکپارچـه دو طـرف در دو خـط مـواز
احـدی از مـردم متعـرض دیگـری نمی‌شـد و هرکـس حـرف و شـعار اثباتـی 
خـودش را می‌گفـت ولـی فـرد پیـروز انتخابـات سـر همیـن میـدان ولی‌عصـر 
ک  ملت را در صحنه‌ای که انتخابات را معنادار کرده بودند، خس و خاشا
خطاب کرد. من نمی‌خواهم وارد این بحث شویم، چون از آن چیز دیگری 
 ، درمی‌آید. من سربسته می‌گویم که خسارت اصلی وقایع 88 با هر تفسیر
هدردادن منابع انسانی نسل دهه 60 بود که امروز باید میدان‌داران رقابت 
کنونـی باشـند امـا الان نیسـتند. عـده‌ای کـه از تـرس فـرار کردنـد، عـده‌ای 
ی داده شـدند، عـده‌ای تحـت تاثیـر القائـات قـرار گرفتنـد و عـده‌ای  فـرار
هـم بـه زنـدان رفتنـد. یـک نسـل بـه بهـای احمدی‌نـژاد نابود شـد که الان باید 
کنون دچار فقر منابع انسانی است. سبد  کشور را اداره می‌کرد، ولی کشور ا
اصلاح‌طلبان به این دلیل خالی‌تر از سـبد اصولگرایان اسـت. می‌خواهم 
بگویـم کـه مـا می‌توانسـتیم فرآینـد رقابـت 88 را در رقابت‌هـای دیگـر هـم 
داشـته باشـیم کـه مـردم احسـاس کننـد انتخابـات در سرنوشت‌شـان موثـر 
اسـت. مـردم از یـک مقطـع از اینکـه چـه کسـی بـر آنهـا حکومـت کنـد عبـور 
کردنـد، درحالی‌کـه در گذشـته این‌طـور نبـود و برایشـان مهـم بـود چـه تیـپ 
آدمی به مجلس می‌رود. برایشـان مهم بود وکیلی در مجلس باشـد یا آقای 

حمیـد رسـایی امـا الان مهـم نیسـت. 

یسـیون خیلـی مشـخص  در جریـان اتفاقـات سـال گذشـته، براندازهـا و اپوز
علیـه ایـران ائتالف کردنـد و برایشـان مهـم نبـود چـه اتفاقـی برای امنیت کشـور 
می‌افتد و حتی به بهای نابودی ایران، پیش می‌رفتند. با توجه به فضای سال 
گذشته فکر می‌کنید بحث انتخابات و افزایش مشارکت چقدر می‌تواند در 
فاصله‌گرفتـن و مرزگـذاری ایـن نـگاه کمـک کنـد و بـه دنیـا ایـن نـگاه و تصویـر 
یـم کـه مشـارکت دارنـد. بـه نظر شـما  را بدهـد کـه مـا یـک بدنـه مردمـی هـم دار
کنش اصلاح‌طلبان با توجه به این فضا و برای مرزگذاری با آدم‌ها یا جریان 

ناظـر بـه انتخابـات پیـش رو باید چگونه باشـد؟
گرفتـارش  کمیـت  و بقیـه بخش‌هـای حا کـه مـا در رسـانه‌ها  اشـکالی 
هسـتیم ایـن اسـت کـه بـا موضوعـات معلولـی برخـورد می‌کنیـم، یعنـی سـراغ 

یـم و از معلـول می‌پرسـیم. وقتـی می‌گوییـم انتخابـات نبایـد  معلـول می‌رو
موضوعیتـش را بـرای مـردم از دسـت دهـد تـا همچنـان ابـزار ارزش افـزوده 
بـرای مشـروعیت نظـام سیاسـی بـه حسـاب بیایـد، فقـط بـه گفتـن نیسـت و 
ی صـورت گیـرد. الان کـه در نقطـه تردیـد  بایـد یک‌سـری اقدامـات سـاختار
بـرای ایـن کارکـرد هسـتیم، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه گرفتـار بن‌بسـت‌هایی 
شـدیم. یکـی از ایـن بن‌بسـت‌ها آن اسـت کـه نهـاد پارلمـان یـا کلا نهادهـای 
مردم‌پایـه در طـول زمـان تضعیـف شـده‌اند. بخشـی از عوامـل تضعیـف بـه 
ضدکارکردهایـی مربـوط اسـت کـه خـود ایـن نهادهـا گرفتـار آن شـده‌اند. من 
نماینـده مجلـس در دوره دهـم بـودم. مـردم از مـا کـه یـک جمعیت 105 نفری 
را در مجلـس شـکل می‌دادیـم توقـع داشـتند کـه در سـقف انتظارات‌شـان 
ظاهـر شـویم و قوانیـن راه‌گشـا و نظـارت تعیین‌کننـده و تاثیرگـذار بـه حقـوق 
ملت داشـته باشـیم اما در کف انتظارات ملت هم ظاهر نشـدیم. بخشـی 
را نتوانسـتیم انجام دهیم و بخشـی را برسـاختند، یعنی برخی رقبا آنقدر بر 
سـر آن مجلـس زدنـد و برخـی دوسـتان مـا آنقـدر بـر انتظـارات مـردم دمیدنـد 
کـه آن مجلـس بـا وجـود تکثـرش از نظـر مـردم، مجلسـی کارآمـد نشـد و بـه 
دلیـل قهـر مـردم، مجلـس کنونـی تشـکیل شـد. بـه عقیـده مـن ضعیف‌تریـن 
ی اسلامی، مجلس کنونی است. به‌عنوان کسی که  یخ جمهور مجلس تار
ی در مجلس انجام داده، برای این ادعا فکت دارم. بخشی  کار قانون‌گذار
از دلایل این تضعیف بیرون از مجلس اسـت. یکی از اینها از نظر من این 
کارآمد است که از آن مجلس کارآمد  است که نظام انتخاباتی ما غلط و نا
کثریتی یک  درنمی‌آید. نظام انتخاباتی کنونی با ساختار حوزه‌ای و روش ا
نظـام مبتنی‌بـر گدایـی رای اسـت و لـذا مبتنی‌بـر تبلیغـات خانـه بـه خانـه 
اسـت و جذابیتـی بـرای چهره‌هـای نخبگانـی جامعـه ایجـاد نمی‌کنـد کـه 
مجلسـی ملی و کارآمد تشـکیل دهند. کسـانی برای این‌ انتخابات خود را 
عرضـه می‌کننـد کـه بتواننـد از پـس چنیـن رفتـار تبلیغاتـی بربیایند، بنابراین 
نظام انتخابات باید تغییر کند. در زمان ما تلاش شد طرحی تصویب شود 
کثریتـی، تناسـبی شـود. در شـرایط  کـه انتخابـات از حـوزه‌ای، اسـتانی و از ا
یـم کـه اصلا زیبنـده  انتخاب‌شـوندگان در قانـون یک‌سـری چیزهایـی دار
کرامت انسـانی نیسـت؛‌‌ مثلا التزام به اسلام و التزام به ولایت فقیه و التزام 
ی است و اثبات  ی اسلامی. این‌ التزام‌ها همه قلبی و خوداظهار به جمهور
ی و امضـا زیـر  آن بـا طـرف نیسـت. مطابـق آموزه‌هـا و روح قانـون خوداظهـار
ایـن التزامـات کفایـت می‌کنـد کـه ایـن شـرایط را دارد امـا در شـورای نگهبـان 
خلاف ایـن مسـاله اسـت. می‌گوینـد شـورای نگهبـان بایـد احـراز صلاحیت 
گـر نتوانسـت دلیلـی بـر صلاحیـت یـا  کنـد و چـون بایـد ایـن کار را بکنـد، ا
عدم‌صلاحیـت شـما پیـدا کنـد، آنـگاه می‌توانـد شـما را تحـت عنـوان عـدم 
‌احـراز از حـق انتخاب‌شـدن محـروم ‌کنـد. خیـل عظیمـی از نیروهـای دارای 
یکـردی خودشـان را اصلا عرضـه  توانمنـدی بـه دلیـل تـرس از چنیـن رو
یکردش را بر احراز  نمی‌کنند، درحالی‌که ما معتقدیم شورای نگهبان باید رو
عدم‌صلاحیـت بگـذارد، نـه اینکـه احـراز صلاحیـت و صلاحیـت‌ نداشـتن 
یـک فـرد را احـراز کنـد، چـون اصـل بـر ایـن اسـت کـه همـه دارای صلاحیـت‌ 
هستند به جز آن صلاحیت‌های شکلی. صلاحیت‌های شکلی مثل این 
اسـت کـه یـک فـرد فوق‌لیسـانس باشـد یـا سوءپیشـینه نداشـته باشـد یـا هـر 
فردی باید سلامت روح و روان داشته باشد. این صلاحیت‌های شکلی که 
به آن اهلیت گفته می‌شـود، باید احراز شـوند اما صلاحیت‌های اخلاقی و 
عقیدتـی بایـد تحـت عنـوان التزامـات احـراز عدم‌صلاحیت کنکاش شـود. 
یکـرد اصلاح شـود، شـما خواهیـد دیـد کـه  گـر ایـن رو الان برعکـس اسـت. ا
خیلـی از نیروهـای دارای صلاحیـت واقعـی خـود را عرضـه می‌کننـد. مـا ایـن 
طـرح را اصلاح کردیـم و معیـار هـم گذاشـتیم و گفتیـم معیـار ایـن التزامـات 
گـر کسـی چـه کار کـرد ضـد ولایـت فقیـه یـا ضـد‌  عقیدتـی چیسـت؟ یعنـی ا
اسلام اسـت! درواقـع ایـن معیارهـا را کمـی و قابـل سـنجش کردیـم امـا آن 
طرح بعد از دو سال زحمت در شورای نگهبان رد شد. مجلس فعلی باید 
ی مـردم  ایـن نظـام انتخاباتـی را بـه نفـع حفـظ انتخابـات بـا عنـوان زمیـن بـاز
اصلاح می‌کـرد امـا بـا آوردن موضـوع پیش‌ثبت‌نام‌هـا عرصـه انتخـاب را بـر 
مـردم محدودتـر کـرده اسـت. بـا ایـن شـرایط نبایـد انتظـار داشـته باشـیم کـه 
انتخابـات در توسـعه زمـان باعـث ارزش افـزوده شـود. مـن معتقـدم منزلـت 
نهـاد پارلمـان بایـد برگـردد، بـه ایـن شـکل کـه نهادهـای قانون‌گذار بالادسـتی 
ی دسـت بکشـند.  مطابـق قانـون اساسـی از دخالـت در فرآینـد قانون‌گـذار
ی مجلس است. بالادست مجلس نباید نهادی  ی حق انحصار قانون‌گذار
ی باشـد. دوم اینکـه بایـد اجـازه دهیـم انتخابـات صحنـه  بـرای قانون‌گـذار

انتخاب چهره‌های ملی و نخبه شـود و این کار با اسـتانی‌کردن انتخابات 
یتـی بـه تناسـبی اجـازه نمی‌دهیـم کـه  کثر امکان‌پذیـر می‌شـود. بـا تغییـر ا
گر نخبگان هم  مجلس یکدست ایجاد شود؛ در مجلس یکدست، حتی ا
وارد آن شـوند، فارغ از اینکه اصلاح‌طلب وارد آن شـود یا اصولگرا، خودش 
فسـاد اسـت. مجلـس یکدسـت، مجلـس ملـی نیسـت. ارزش مجلـس بـه 
گـر بـه جـای این  تکثـرش اسـت، چـون بایـد خـودش‌ خـودش را کنتـرل کنـد. ا
مجلـس فعلـی، مجلسـی متکثـر داشـتیم، امـکان نداشـت فسـادی بـه نـام 
چـای دبـش شـکل گیـرد و همـه را بهـت‌زده کنـد. در مجلـس دهـم بـا تکثـری 
کسـیون اصولگرایـی مقابـل خودمـان داشـتیم کـه آن  کـه داشـت، مـا یـک فرا
ی  هـم عینـا 105 عضـو داشـتند. بـرای اولین‌بـار در صحـن مجلـس جمهـور
اسلامی طـرح سـوال از رئیس‌جمهـور اتفـاق افتـاد کـه آنهـا آوردنـد. آنهـا پنـج 
ی داشـتند. ما به‌عنوان اصلاح‌طلبان در مجلس وقتی دیدیم  سـوال محور
سـه سـوال از ایـن سـوالات، اقتصـادی و وارد هسـت و ناظـر بـه حقـوق ملـت 
اسـت، همراهـی کردیـم و بـه آقـای روحانـی کارت زرد دادیـم. آنجـا اصلا بـه 
این توجه نکردیم که ایشـان منتسـب به ماسـت و باید بر اشـتباهات چشـم 
بپوشیم اما مقابل دو سوال دیگر چون معلوم بود تسویه سیاسی و حساب 

شـخصی و جناحی اسـت، ایسـتادیم. 

 بـرآورد شـما ایـن اسـت کـه اصلاح‌طلبـان در مجلـس دهـم حتـی از دولـت 
گـر بـه افـکار عمومـی رجـوع کنیـد، ایـن احسـاس  هـم انتقـاد کرده‌انـد امـا ا
نسـبت بـه عملکـرد مجلـس دهـم و خصوصـا اصلاح‌طلبـان، وجـود نـدارد. 
یانـات رقیـب مجلـس ماننـد  کردنـد. یکـی جر گـروه ایـن را خـراب  دو 
کـه بـا سانسـور آنچـه در  یانـات اصولگرایـی و رسانه‌هایشـان بودنـد  جر
گـروه دیگـر هـم بخشـی از  مجلـس رخ مـی‌داد و پمپـاژ یـاس همـراه بـود. 
کثرطلب در میان اصلاح‌طلبان  رسانه‌های اصلاح‌طلب و گروه‌های حدا
بـا مقایسـه مجلـس دهـم بـا مجلـس ششـم بودنـد. درواقـع مجلـس ششـم را 
بـه عنـوان مجلسـی آرمانـی مثـل یـک پتـک بـر سـر مجلـس دهـم می‌زدنـد، 
درحالی‌کـه مـن بارهـا گفتـم کارکـرد اصلاح‌طلبـان مجلـس دهـم بـه مراتـب 
بیـش از مجلـس ششـم بـود امـا دوسـتان مـا انتظـار کار چریکـی و پلیسـی و 
یـر میـز بزنیـم، چـون  زد‌و‌خـوردی داشـتند و می‌خواسـتند مـا بـه اصطلاح ز
کت و سـازگار و  فرض‌شـان ایـن بـود، می‌گفتنـد مجلـس دهـم مجلـس سـا
کارآمـدی اسـت. مـن بارهـا گفتـه‌ام کل شـهرت مجلـس ششـم بـه لوایـح  نا
یـش بـود، یعنـی لایحـه قانـون انتخابـات و لایحـه اصلاح قانـون  دوقلو
ی این لوایح بود اما در زمان  مطبوعات. دولت وقت آن زمان پشت هر دو
مـا اشـکال کار ایـن بـود کـه دولـت نیامـد لایحـه اصلاح قانـون انتخابـات یا 
لایحه اصلاح قانون مطبوعات را بدهد که دست ما پر باشد. ما خودمان 
یتـی  طـراح اصلاح قانـون مطبوعـات شـدیم و طـرح آن را بـه صـورت دوفور
در مجلـس تصویـب کردیـم. تمـام آن سـروصدای مجلـس ششـم محصـول 
یختنـد امـا در  دو بنـد از قانـون مطبوعـات بـود کـه کشـور را برایـش بـه هـم ر
مجلـس دهـم مـن صـدر تـا ذیـل قانـون مطبوعـات را تغییـر دادم و همـه هـم 
به نفع گردش آزاد اطلاعات بود. در طرح قانون انتخابات که با جمعی از 
دوسـتان طراحـی کردیـم، روح قانـون را بـه نفـع گسـترش حـق انتخـاب مردم 
و کم‌کـردن حـوزه نظـارت اسـتصوابی تغییـر دادیـم امـا آن یکـی در شـورای 
نگهبـان رد شـد و ایـن یکـی نیـز زمـان مجلـس دهـم اجـازه نـداد کـه جلـو 
برود. ما فکر می‌کردیم این موضوع در مجلس یازدهم دوباره پیگیری شود 
کـه طبیعتـا در مجلـس یکپارچـه اصول‌گـرا و انقلابـی بـا آن طـرح مـا موافـق 
نبودنـد. در فضـای بیرونـی دو لبـه قیچـی بـه جـان مجلـس دهـم افتادنـد و 
آن را از چشم‌ها انداختند، غافل از اینکه با انداختن آن مجلس از چشم 
یم  مردم، یک مجلس بهتر درنمی‌آید و مجلسـی شـکل گرفت که الان دار
گـر بنـا باشـد مـا یک‌بـار دیگـر بـه آن رقابت‌های شـورانگیزی که  می‌بینیـم. ا
75 درصد مشارکت را مثلا در مجلس پنجم یا مجالس دیگر و انتخابات 
ی با مشـارکت 67 یا 72 درصدی شـکل می‌داد، برگردیم،  یاسـت‌جمهور ر
بایـد اول نهادهایمـان را بـه جایـگاه کارکردهـای خودشـان برگردانیـم و دوم 
سـاختارهایمان را از ایـن بن‌بسـت برهانیـم. مـا چهـل و خـرده‌ای سـال 
یـم حکومـت می‌کنیـم امـا حاضـر نیسـتیم در حـوزه حکمرانـی یـک  دار
قـدم بـه نفـع اصلاح سـاختارها عقـب بنشـینیم. می‌خواهیـم همـه چیـز 
یـم کـه مـردم  بـا همـان سـنت گذشـته ادامـه داشـته باشـد و انتظـار هـم دار
یـر پوسـت جامعـه شـکل گرفتـه،  بـا ایـن غلیـان و تحول‌خواهـی کـه در ز
گـر  همچنـان بـه خواسـت مـا عمـل کننـد. شـما یـک قـدم اصلاح کنیـد. ا

محمدعلی وکیلی، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

کثری طلب اصلاح‌طلبان حدا
توقع کار چریکی از مجلس داشتند

اصلاح‌طلبـان مجلس دهم به مراتب بیش 
از مجلس ششـم بود اما دوستان ما انتظار 

کار چریکی و پلیسـی و زد‌و‌خوردی داشتند و 
می‌خواسـتند ما به اصطلاح زیر میز بزنیم، 

چون فرض‌شـان این بود، می‌گفتند مجلس 
کارآمدی  کت و سازگار و نا دهم مجلس سـا

است
در جریـان اصلاح‌طلب ما به یک تکثر غیرقابل 

اجماع رسیدیم
معنایش این اسـت جریان اصلاح‌طلب در 
فرآیند زمان دچار انشـقاق‌های زیادی شده 

اسـت. برخی که تا دیروز اصلاح‌طلبان ساختاری 
بودند و اصلاحات سـاختاری مطالبه می‌کردند، 

از ایـن مرحله هم عبور کرده‌اند

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


